
 همز

 )همزه(

هو التعييب و النقص الضعيف، كما أنّ اللمز هو 

 تعييب و تضعيف قوىّ شديد.

  

عيبگويي كردن و نقص گرفتن به صورتي خفيف 

همان طور كه لمز عيبگويي و تضعيف شديد كسي 

 است. پس همز خفيف و لمز شديد است.

 لمز

 )لمزه(

 .هو ما يقرب من الغمز

ء بجفن أو حاجب أو  شيفانّ الغمز هو اشارة الى 

و اللمز كالغمز . عين في مقام التعييب و التضعيف

في المواجهة، كما أنّ الهمز هو تعييب في غير 

 المواجهة بل بالغيب.

غمز به معناي اشاره با  معناي آن نزديک غمز است.

چشمک، ابرو و چشم به چيزي در مقام عيبجويي و 

در حال ضمناً لَمز هم مانند غَمز تضعيف است. 

در حالي كه همز ؛ عيب  ،مواجهه روي مي دهد

بلکه در پشت سر و غيبت  ،جويي نه در پيش رو

پس خرد كردن در مواجهه با چيزي را لمز است 

 گويند. همز همين رفتار اما در غيبت است.

عنوان پيوستن چيزي به چيز ديگر كه از آن به  .ء الى آخر، و يعبّر عنه بالاجتماع هو انضمام شي جمع

 شود.اجتماع تعبير مي

هو مطلق ما يملکه الإنسان من النقدين و المواشي  مال

 و الرقيق و غيرها.

هاي انسان است چه نقدي و هر آنچه جزء دارايي

چه حيوانات و هر چيزي كه در آن براي انسان 

 نوعي راحتي وجود دارد.

هو إحصاء مع جمع، و بهذين القيدين تفترق عن  عدد)عدّد(

 موادّ الحصى، الحسب، و غيرهما.

آوري را گويند شمردن و ضبط كردن به همراه جمع

 و اين دو قيد در اين واژه متمايز است.

 1حسب

 )يحسب(

هو الإشراف و الاطّلاع بقصد الاختبار، و النظر و 

الدقّة بقصد السبر و الطلب، و يعبّر عنه بالفارسيّة 

 بکلمة )رسيدگى(.

خبر گرفتن و دقت براي تسلط و آگاهي براي 

كاوشگري و درخواست، كه از آن در فارسي به 

 شود.رسيدگي تعبير مي

 خلد

 )أخلد(

ء بحسبه و  هو الدوام و البقاء، و دوام كلّ شي

 . بمقتضى موضوعه و ظرفه

دوام و بقا را گويند و دوام هر چيزي متناسب با 

دوام در دنيا و در اين منزل فاني  اقتضائات آن است.

براي اجساد پوسيدني، طول عمر و ماندگاري  و

طولاني است، اما دوام در آخرت كه دارالقرار است و 

هاي ماندگار، باقي ماندن تا زمان ها و روحبراي جسم

                                                           
ضمّ ه معنى شمردن و نيز حسبان به ب .كسر اوّل و ضمّ آن مصدر استه حسبان ب،  معنى شمردن استه حساب ب: 131-127، ص 2 قاموس قرآن، ج 1

نظر راغب مصدر ه ب، رودكار ميه معنى ظن و گمان به فعل )حسَِبَ( يحسب از باب علم يعلم ب،  مفرد آن حسبانه است .اوّل تيرهاى كوچك را گويند

نوع حساب است، از  . و شايد علت اين تسميه آن است كه گمان و ظنّ پيش گمان كننده و ظنّ كننده يككسر اوّل استه اينگونه افعال حسبان ب

معنى ه )حَسب( )بر وزن فلس( ب.  كار رفته استه معنى گمان به )احتساب( نيز در قرآن مجيد ب كند.جانب خود محاسبه و روى آن حكم و عمل مي

 .ن تسميه آن باشد كه ميان كفايت كننده و كفايت شده حساب برقرار استگمانم علّت ايه ب شودكفايت استعمال مي



 بقاي آن منزل است.

 نبذ

 )ينبذنّ(

چيزي را گويند در حالي كه نسبت به آن افکندن  . ء استغناء عنه هو إلقاء شي

 نيازي وجود دارد. بي

 حطم

 )حطمه(

ء و إزالة نظمه و إفناء الحالة  هو كسر الهيئة للشي

 ا.المتوقّعة المتحصلّة، مادّيّة و معنوي

ز ا هيئت شيء و زايل نمودن نظم آن و شکستن

 كه است آن رد انتظار و موجوددن حالت موبر نميا

 تواند از لحاظ مادي يا معنوي مطرح باشد.مي

وقَد به معناي آتش نيست ؛ . ور كردن آتششعله هو التحرقّ في النار وقد)موقده(

از جنبه شعله ورشدنش مي  ،بلکه به معناي آتش

 و مصداق اشتعال است. ،باشد

آشکار شدن بر چيزي كه با علو و تفوق بر آن همراه  ء هو العلوّ و الظهور على شي طلع)تطّلع(

 است.

است؛ خواه مادي باشد يا شدت در بريان كردن  مادّيّا أو معنويّا. ، الشيّهو الشدّة في  أفئده )فؤاد(

معنوي. شيّ )بريان كردن(؛ خارج شدن چيزي به 

. پس فؤاد وسيله حرارت از حالت طبيعي اش است

هرگاه به واسطه  ،گاهي به قلب اطلاق مي شود

به وسيله حرارت ايمان يا عشق يا  ،تزكيه و تصفيه

ص و نقاء )پاكي( و طيب دّ خلوبه ح ،توجه

گويا آن قلب به حرارت جذبه و  ،خوشبويي( برسد)

كه اطلاق  .بريان شده است ،شدت حرارت مستمرّ

، هم فؤاد بر قلب متمايل به دنيا و زندگي مادي

و به مسير لذت  ،؛ زيرا آن دگرگون شدهصحيح است

 .ها و خوشي هاي زود گذر مي رود

 به معناي انضمام چيزي به چيز ديگر است. ء ء الى شي شيأصل يدلّ على ضمّ  أصد)مؤصده(

 مدد

 )ممددّه(
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